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تبریز خونین

عاشورای 1290 هجری در تبریز

روس‌ها و اعدام در روز عاشورا
)عاشورائیانی که به داد ثقه الاسلام نرسیدند!(

اما عاشورایی هم هســت که کمتر کسی آن را به 
یاد دارد و آن عاشــورای تبریز است، عاشورای 

سیاهِ ۱۲۹۰ ]خورشیدی[. 
بامداد، ســربازان روس، تیرهای چوبی را علــم می‌کردند تا آزادی‌خواهان 
تبریزی را بر دار کشــند و با افتخار چوبۀ دارشــان را به پرچم روســیه مزین 
می‌کردند... در آن عاشورا، در سربازخانۀ تبریز، روس‌های اشغالگر نهُ نفر را به 
دار آویختند و این گوشــه‌ای از ددمنشی آن‌ها در تبریز بود. بگذارید از دوازده 
روز پیش‌تر شــروع کنیم، از بیست‌وهشــتم آذر... اصل بهانۀ تجاوزکاری 

روس‌ها از ماجرای مورگان شوستر آغاز شد...
پس از انقلاب مشروطه، ایرانیان مستشاری آمریکایی )مورگان شوستر( را 
به ایران آوردند تا امور مالی را سامان دهد. پس از چند ماه کاسۀ صبر روس‌ها 
لبریز شــد و طی اولتیماتومی از دولت ایران خواستند شوستر از ایران اخراج 
شود. مجلسِ دوم مشروطه مقاومت می‌کرد، اما دولت، یا بهتر است بگوییم 
نایب‌الســلطنه، ناصرالملک، مجلس را منحل کرد و اولتیماتوم را پذیرفت 
)یادمان باشد این ســیاهکاری روس‌ها از آن ماجرای لیاخوف زشت‌تر بود(. 
ناصرالملک این را درســت تشــخیص داده بود که هیچ تجاوزی از روس‌ها 
بعید نبود... به رغم پذیرش اولتیماتوم و اخراج شوستر، روس‌ها به شهرهای 
تبریز و انزلی و رشت قشون کشــیدند. این بهانه‌ای بود تا بساط مشروطه را 
برچینند. اینجا می‌رسیم به آن ۲۸ آذر ]۱۲۹۰ خورشیدی[ که قرار بود روایت 

تبریز را از آنجا آغاز کنیم...
روس‌هــا تجاوز را ۲۸ آذر در تبریــز با قتل چند نیروی نظمیــه آغاز کردند. 
مجاهدان مشروطه‌خواه دســت به مقاومت مسلحانه زدند، زیرا در برابر این 
سطح از تعدی گریزی از مقاومت نبود. آنها تا دوم دی پاسخ دندان‌شکنی به 
روس‌ها دادند و چیزی نمانده بود روس‌ها را به کل از شهر ریشه‌کن کنند. اما 
کنسول روسیه حیله کرد و در پی کشتار شنیع غیرنظامیان، گروهی از مردم از 
ترس جان بستگانشان به مجاهدان خرده گرفتند که بهتر است به این جنگ 

پایان دهند. از دیگر سو تهران هم توصیه می‌کرد جنگ ادامه نیابد. 
مجاهدان تبریزی بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف ممکن را داشــتند: در این معرکه 
زنان و کودکان و غیرنظامیان حضور داشــتند. روس‌ها همگی سرباز و قزاق 

بودند، اگر کشــته می‌دادنــد همه نظامی بودنــد، اما از این 
نقطه‌ضعــف مجاهــدان ناجوانمردانه اســتفاده کردند و به 
جان مردم عادی افتادند. به خانه‌ها وارد می‌شــدند، مردم را با ســیم به هم 
می‌بســتند و در تنور خانه می‌انداختند. »ارعاب«... ارعاب اسلحۀ همیشگی 
روس‌ها بود، چه زمانی که حکومتشان تزاری بود و چه زمانی که بولشویک‌ها 
به اســم آزادی حکومت جدیدی برپا کردند. تنها یــک دهه پس از انقلاب 
آزادی‌خواهانۀ روسیه، استالین قدرت را قبضه کرد و دوست و دشمن، رفیق 
و نارفیق را به جوخۀ اعدام ســپرد. ارعاب روس‌ها در تبریز اثر کرد، دل‌های 
مردم و مجاهدان لرزید. حق داشــتند. با دشمنی طرف بودند که در خانه‌شان 

می‌جنگید و به هیچ اصل اخلاقی پایبند نبود.
اما شــهر هم یکدست نبود. هنوز بسیاری از مشــروطه و مشروطه‌چی بیزار 
بودند و با این ارعاب اعتراض‌شــان بلند شــد. در نهایت رهبران مبارزان با 
کنســول روس صلح کردند. قرار شد مجاهدان از شهر بروند یا اسلحه را کنار 
بگذارند و به کار روزمــره بپردازند. روس‌ها هم وعده دادند ماجرا را فراموش 
می‌کنند. به این ترتیب ســوم دی شهر آرام شــد، گروه اندکی از مبارزان از 
شــهر رفتند و گروهی دیگر هــم آرام گرفتند. اما غــروب برفیِ چهارم دی 
ناگهان غرّش توپ‌ها بر سر شهر آغاز شد و این غروب دلهره‌آور نشان می‌داد 
به زودی چه محشری در شهر برپا خواهد شــد. لشکرهای تازه‌نفس روس 
رســیده بودند و نوبت عقده‌گشــایی و کین‌خواهی روس‌ها بود. لشکرهای 

روس با توپخانۀ سنگین یکی یکی از ایروان و تفلیس به تبریز می‌رسید.
به این ترتیب، پنجم دی ۱۲۹۰ ]خورشــیدی[ تبریز به دست روس‌ها افتاد. 
پنج سال بود تبریز برج و باروی آزادی‌خواهی بود. اما اینک تبریز دست حامی 
اصلی اســتبداد افتاد و متأسفانه هواداران اســتبداد هم‌پیمانی نانوشته‌ای با 
روس‌ها داشتند. هدف روس‌ها در اصل این بود که بساط مشروطه را از تبریز 
برچینند و با همدستان ایرانی خود شهر را تصاحب کنند. آن یار همدست که 
بود؟ »صمد خان«، مردی که در ددمنشــی کم از اربابان روس خود نداشت و 
چند روز بعد با استقبال مخالفان مشروطه به شهر آمد. روس‌ها از هفتم دی بنا 
کردند به یافتن کسانی که با آن‌ها جنگیده بودند. نهم دی ثقةالاسلام، چهرۀ 

اصلی مقاومت تبریز را گرفتند و نیز شماری دیگر را.

میرزا علی ثقه الاســام تبریزی معروف به ثقه الاســام،  
درســال 1277ه. ق. در شــهر تبریز به دنیا آمــد. وی پس از 

تحصیل مقدماتــی در تبریز،  راهی عتبات شــد و در تحصیل علوم دینی به 
درجه اجتهاد رسید. وی از پیروان شاخه شیخیه بوده است.

ثقة الاســام در ایران و عتبات، فقه، اصول، حکمت، کلام، تاریخ، جغرافیا، 
نجوم، ادب، علم رجال و کتاب‌شناســی آموخت. وی علاوه بر زبان فارسی و 

ترکی، به زبان عربی و فرانسه هم تسلط داشت.
این روحانی نوگرا و نواندیش موافق تاســیس مــدارس جدید در ایران بود. 
معروف اســت که فرزندان خود و اقــوام را برای تحصیل در اروپا تشــویق 
می کرد. میرزا علی ثقه الاســام تبریزی بخاطر طرفداری از مشــروطه و 
مخالفت با دخالت های سیاســی و نظامی روسیه درایران،  درروز عاشورای 
1330 قمری مصادف با 10 دی ماه 1290 شمسی درسن 53 سالگی توسط 

نظامیان متجاوز روسی، در شهر تبریز، اعدام و به شهادت رسید.
به عبارتی روزی که اکثریــت  مردم ایران و از جمله مردم تبریز در ســوگ 
امام حسین بر ســر و ســینه می زدند و از ظلم روزگار برفرزند علی و فاطمه 
می گریستند، در گوشه دیگری از شــهر تبریز یک روحانی حامی مشروطه 
و مخالف دخالت های روســیه به دار آویخته می شود. این مردمان به ظاهر 
شیفته امام حســین هیچ تلاشی برای نجات ثقه الاســام و رهایی وی از 

اعدام نکردند.

و در آن عاشورای جانگداز روس‌ها آزادی‌خواهان تبریز را تنها به 
جرم دفاع از شهرشــان به دار آویختند، از جمله ثقةالاسلام را. در 
پیوست، تلخ‌ترین صحنۀ اعدام را می‌بینید. ناخوشایند است، اما اگر نبینیم چطور 

بفهمیم چه بهای گزافی برای آزادی و مبارزه با متجاوزان پرداخته‌ایم؟
نقل اســت که گروهی از هواداران ثقه الاسلام به نزد قمه زنان تبریزی می 
روند و به ایشــان می گویند شما که می خواهید بر فرق خود قمه بزنید و با تیغ 
آهنین ســر خود را بشکافید، خوب این قمه‌ها و خون‌ها را در راه دفاع و نجات 
این روحانی وطن دوست به کار بگیرید تا هم امام حسین از شما راضی باشد  
وهم سر یک انســان آزادی خواه بر سر دار نرود. اما رئیس قمه زن ها به زبان 
ترکی می گوید: " اولرده قشــون وار، تفنگ وار، بیــزی اولدورللر!"]اون ها 
ارتش دارند، تفنگ دارند، مارا خواهند کشــت.[ )  نقل از کتاب "راپورت ها" 

نوشته محمود عنایت(.
بدین سان در عصر غم انگیز عاشورای حسینی سال 1290 شمسی، همزمان 
با  مردم ایران و از جمله مردم تبریز که بر عزای شهدای کربلا عزادارند، اعدام 
مظلومانه یک روحانی آزادی خواه توسط نظامیان متجاوز روسی رخ می‌دهد 
و وی به شــهادت می رســد. بدین ترتیب روس‌ها یکی دیگر از جنایت‌ها و 
خیانت‌های چندین و چند باره خود را نسبت به مردم ایران مرتکب می شوند.

و... ما همچنان از تاریخ عبرت نمی‌گیریم.
پنجم مرداد ۱۴۰۲

عاشورای تبریز...
اشاره: ‍ محرم، رســتاخیز عام جامعه ایرانی اســت: »اجتماع نابِ« عموم مردم با احساساتی خالص که ریشه در حماسه‌ای 
آرمانی دارد. جزءجزء تاریخ، حماسه، آداب و مناسک محرم با جامعه ایرانی پیوند خورده و باعث شده تا همه‌ساله، یک بار دیگر 
جامعه، خود را با این قدرتمندترین عنصر اجتماعی موجود، بازســازی کند. اما تاریخ ما از خاطرات دردناکی در این روز شگفت 

انباشته است. دو یادداشت زیر درباره رویدادهای سخت عاشورای 1290 در عهد مشروطیت نوشته و آگاهی داده است...

مهدی تدینی، تاریخ‌پژوه

سعید معدنی

 مجاهد مشروطیت ثقه الاسلام تبریزی

 اعدام مجاهدین تبریز به دست ارتش روسیه
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